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چكيده
آنتوان دو سنت اگزوپري، نويسندة قرن بيستم فرانسه است 
كه تا كنون بسياري از آثارش به زبان فارسي ترجمه شده است؛ 
در  چشمگيري  موفقيت  كوچولو  شازده  كتاب  ميان،  اين  در  اما 
سطح جهان داشته است و از برجسته ترين آثار نمادين محسوب 
اثر به  كه  مي گردد  موجب  كتاب  نمادين  جنبة  همين  و  مي شود 
اثر  واقع  در  شود.  بازآفريني  مخاطب  توسط  متعدّد  صورت هاي 
اجازه مي دهد كه مخاطب فعّال باشد و برداشت آزاد خود را داشته 
آن  از  متفاوتى  ترجمه هاي  كه  است  شده  موجب  امر  اين  باشد. 
داشته باشيم. اين شاهكار سنت اگزوپري تا كنون 16 بار به زبان 
برگرفته  كه   - مقاله  اين  از  هدف  است.  شده  برگردانده  فارسي 
ترجمه هاي  بررسي  و  مقابله   - است  دانشگاهى  رسالة  يك  از 
متفاوتي است كه تا كنون از اين كتاب به زبان فارسي صورت 
گرفته است. براي ايجاد انسجام در كار، در اينجا تنها به بررسي 
5 ترجمه پرداخته ايم: ترجمه هايي به قلم احمد شاملو، ابوالحسن 
از  انديشه.  بابك  و  رحماندوست  مصطفي  قاضي،  محمد  نجفي، 
سه  ترجمه»،  و «بررسي  مجدّد»  آنجايي كه «ترجمه»، «ترجمة 
مرحلة مواجهه با يك اثر خارجي هستند، و براي اينكه ترجمه ها 
به طور علمي بررسي شوند، از نظريه هاي ترجمه بهره گرفته ايم. 
از  عمل،  در  نظريه ها  اين  پياده سازي  براي  و  منظور  اين  به 
مسائل  هم  مثال ها،  اين  است.  شده  استفاده  متعدّدي  مثال هاي 

واژگاني و هم مسائل دستوري را در بر مي گيرند. 

ترجمة مجدّد
بررسی تطبيقی پنج ترجمه از 
شازده کوچولو به زبان فارسی

سميرا صادقيان*
ــياره اي كوچك، شازده كوچولويِ تنهايي زندگي مي كرد كه شاهد  در س
شكوفايي گل سرخ بسيار زيبايي بود. او عاشق گل شد. ولي بعد از مدتي متوجه 
ــي داشته باشد. پس با غمي  ــد كه ديگر نمي تواند با گل زيبا زندگي خوش ش
بزرگ، گل و سيّاره اش را ترك كرد و به يك مسافرت طولاني دور دنيا رفت. 
وقتي به آخرين توقّفگاه، يعني زمين، رسيد. به لطف دوستي كه در راه با او آشنا 
شد، به اين نكته پي  برد كه زبان، سرچشمة سوءتفاهم هاست و به علاوه، فقط 
با چشم دل مي توان خوب ديد؛ زيرا اصل چيزها از چشم سر پنهان مي ماند. 
ــازده كوچولو از سوي ديگر دريافت كه او مسئول گلش است... بنابراين به  ش

كمك يك مار، خود را از جسم رها كرد و به سوي گلش رفت. 
ــازده كوچولو (Le Petit Prince) مى گذرد. كتابى  ــال از انتشار ش 62 س
كه از همان زمان چاپ، موفقيتي چشمگير و جهاني داشته و حدود 6 ميليون 
نسخه در فرانسه و 25 ميليون نسخه از آن در كلّ دنيا به فروش رسيده است. 

اين كتاب در حال حاضر بعد از كتاب مقدّس، پرفروش ترين كتاب دنياست. 
ــدن آن در  ــت، ناديده گرفته ش با اين حال، نكته اي كه تعجب برانگيز اس
نقد و بررسي هاي دانشگاهي است: كتابي كه براي بچه ها نوشته شده است، 

ارزش نقد ندارد.
انتخاب شازده كوچولو براى ترجمه، بى دليل نيست. در حوزة ترجمه، اين 
ــت و مترجمان و زبان شناسان دنيا اين نكته را به خوبى  كتاب يك پديده اس
دريافته اند. كوتاهى قصة سنت اگزوپرى (Antoine de Saint-Exupéry) و 
ــلمّ آن (بيابان و فضاى بين سياره اى، به عنوان قلمرو دست نخوردة  انتزاع مس
تماشايى؛ مشخصه ها و عوامل ابتدايى، مثل گل سرخ، آتشفشان، آبپاش، ديوار، 
مار، روباه، چاه و...)، ترجمة آن را آسان تر ساخته است. شايد بتوان يكى از علل 
ــت، كه خود زمينه را فراهم  ــادگى آن دانس موفقيت كتاب را نيز در همين س
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لمقصدبهجايكلمات زبان تنها گذاشتن كه ترجمه كردن، مي دهد بفهميم دو زبان اجازه زبان شناختى مقايسة سيستم  ا ا ل

مقايسة سيستم زبان شناختى دو زبان 
اجازه مي دهد بفهميم كه ترجمه كردن، تنها 
گذاشتن كلمات زبان مقصد به جاي كلمات 
معادل آنها در زبان مبدأ نيست. در واقع، 
عبور از يك سيستم به سيستم ديگر است 
و نظريه اين عبور را آسان تر مي سازد. در 
واقع نظريه هاى ترجمه اين امكان را فراهم 
مى سازند تا بتوان به صورتى كاربردى تر 
مشكلات ترجمه را بررسى كرد

ساخته است تا ترجمه هاى متعدّدى از آن ارائه شود. 
شاهكار سنت اگزوپري به بيش از 100 زبان دنيا ترجمه شده است. تاكنون 
ترجمه هاى زيادى از آن به زبان فارسى منتشر شده است. هر ترجمه نيز بارها 
تجديد چاپ شده و با مخاطبان بسيارى مواجه بوده است. بى ترديد سادگى و 
روانى كتاب در جلب مخاطب بى تأثير نبوده و شهرت جهانى آن در جلب توجه 

ناشران ايرانى براى ارائة ترجمه هاى جديدتر تأثير بسزا داشته است.  
ــتن،  سبكى  جديد  را  ــرط ِ حرفى  تازه   براى  گفتن  داش ترجمة  مجدّد  به  ش
عرضه  كردن ، زبان  اصلى  و جان  كلام  را دريافتن ، انديشة مؤلف  را بهتر شناختن  
ــكافتن  و خواننده  را به  درك  بهتر فرا خواندن ، امرى  واجب  و ضرورى   و بازش
ــت . گاهى تكرار، از سر فايده است؛ گاهى اثرى با كيفيت نامطلوب، چه از  اس
نظر فنّى و چه از نظر محتوايى، منتشر مى شود، اما همان اثر با ترجمة مجدّد، 
ــتقبال عمومى روبه رو مى گردد. بايد گفت كهنه شدن زبان ترجمه هاى  با اس
ــى و گاهى ضعف مترجم قبلى در درك و فهم متن اصلى و ارائه به زبان  قبل
ــاس نزديكى و فهم مترجم يا كاهش و افزايش در حين ترجمه،  مقصد، احس
عوامل اصلى ترجمة مجدّد به شمار مى روند؛ هرچند كه از نظر علمى و اخلاق 
ــود. علاوه بر آن، هر  ــه اى، كار مترجم قبلى ناديده گرفته يا نفى نمى ش حرف
مترجمى ايدئولوژى، تفكر و زبان و سبكى جداگانه دارد. ميزان آشنايى و دانش 
شخص، نگاه زيبايى شناختى، خلاقيت و ذهنيّت و انديشة او مطرح است و نيز 

اين نكته كه در ترجمة جديد چگونه با اثر روبه رو شده است. 
ــا اينكه اين فراز و  ــيب هاى خاص خود را دارد؛ ام ــر ترجمه فراز و نش ه
ــته است چيز جديدى را به ترجمه (يا  ــيب ها تا چه اندازه كارا بوده و توانس نش
ترجمه هاى) قبل بيفزايد، نكتة مهمى است كه لزوم ترجمة مجدّد را توجيح 

يا رد مى كند. 
ترجمة مجدّد، ترجمة اضافي نيست؛ بلكه با قطعيتي بسيار، تماميت اثر را با 
تمام ويژگي هايش، دوباره ايجاد مي كند. به همين ترتيب نيز يك ترجمة خوب 

جاي ترجمه هاي آينده را نمي گيرد و راه را بر آنها نمي بندد.
ــت،  ــد هنوز مطالعات زيادي دربارة ترجمة مجدّد انجام نگرفته اس هرچن
ــونيك  ــوان برمن (Antoine Berman) و مش ــا نظريه پردازاني چون آنت ام
(Meschonnic)، در اين زمينه تحقيقات جامعي انجام داده اند. از نظر برمن، 

ترجمة مجدّد، نوعي نقد است كه تنها براي مشخص كردن نقص يا منسوخ 
بودن ترجمه هاي قبلي نيست؛ بلكه اين نقد ماهيّت حقيقي اثر را در ارتباط با 
زمان، موقعيت ادبيات، زبان و فرهنگي كه محصول آن است، نشان مي دهد1. 
به همين دليل و براى بررسى بهتر ترجمه، از نظريه هاى ترجمه مى توان 
بهره برد. با اين حال، اين نظريه ها نمى توانند معيار قاطع و دقيقى براى برابرى 
ترجمه ها باشند؛ بلكه نظريه هاي ترجمه در معناي كليّ، مجموعه اي از اصول 
هستند كه به فهم روند يا ايجاد معيارهاي ارزيابي براي ترجمه كمك مي كنند. 
نظرية ترجمه چندان نمي تواند بر منطق استوار باشد. همچنين نمي تواند 
ــكل دهد؛ بلكه تنها مى تواند  ــناختى، ش قوانيني را، در معناي محكم زبان ش
هنجارهايي كاربردي را كه بر شناخت هنجارهاي زبان شناختى استوار است، 
پى ريزى كند. در واقع شناخت قوانين لازم است، اما به هيچ وجه كافي نيست. 
در متن ها قوانين دستور زباني نيستند كه برابري ترجماني را تضمين مي كنند؛ 
بلكه هنجارهايي هستند كه اساساً به يك زبان شناسي «گفتاري»، در معناي 
ــان به زبان ديگر، بلكه از يك  ــتند. ما نه از يك زب كاربردي آن، مربوط هس
متن به متني ديگر ترجمه مي كنيم و براي اين كار، يك سيستم هنجار را به 

سيستمي ديگر انتقال مي دهيم.
ــناختى دو زبان اجازه مي دهد بفهميم كه ترجمه  مقايسة سيستم زبان ش
كردن، تنها گذاشتن كلمات زبان مقصد به جاي كلمات معادل آنها در زبان مبدأ 
نيست. در واقع، عبور از يك سيستم به سيستم ديگر است و نظريه اين عبور 
را آسان تر مي سازد. در واقع نظريه هاى ترجمه اين امكان را فراهم مى سازند تا 

بتوان به صورتى كاربردى تر مشكلات ترجمه را بررسى كرد. 
ــى اين نكات مهم و اساسى  ــت كه با بررس در اين پژوهش هدف آن اس
ــدام به چه نحوى با اثر  ــان دهيم كه ترجمه هاى مجدّد، هر ك در كتاب، نش
روبه رو شده اند و اين رويارويى جديد تا چه اندازه در اعتلاى تأثير اثر مؤثر بوده 
است؛ زيرا يكي از نقش هاي اساسي ترجمة مجدّد، رفع نقص هاي ترجمه يا  
ــت. نكاتى كه در ضمنِ بررسى ترجمه به عنوان ايراد يا  ترجمه هاي قبلي اس
انتقاد مطرح مى شود، مى تواند نقاط قوّت يا ضعف هر ترجمه را به خوبى نشان 
ــايي هاي ترجمة يك اثر، در واقع غالباً  ــكار كردن نارس دهد؛ با اين حال، آش
ــطح  از سطوح مفهومى آن است. به اين ترتيب،  ترجيح دادن يك يا چند س
ــي انتخاب هاي زيادي را براي ترجمة مجدّد ايجاد مي كند كه  يك متن اصل

تقريبأ نامحدودند. 
شازده كوچولو از برجسته ترين آثار نمادين محسوب مي شود و زبان نمادين 
كتاب موجب مي گردد كه اثر به صورت هاي متعدّد توسط مخاطب بازآفريني 
ــود. در واقع اثر اجازه مي دهد كه مخاطب فعال باشد و برداشت آزاد خود را  ش
داشته باشد. همين امر موجب مى شود كه ترجمه هاي متفاوت و درستي از آن 

ارائه گردد. 
كتاب شازده كوچولو تاكنون 16 بار به فارسي ترجمه شده است. حال بايد 
ديد علت تعدّد ترجمه ها چيست؟ آيا لزومى براى ترجمة مجدّد بوده است يا 
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نه؟ آيا حقيقتاً ديدگاه ها مختلف بوده و ترجمه ها تكامل پيدا كرده يا برعكس، 
شهرت كتاب و موفقيت جهانگير آن سبب ترجمه هايى شده است كه گاهى 
ــت؟ آيا ترجمه هاى جديدتر شبيه به ترجمه هاى  بهتر از ترجمه هاى اول نيس
قبلى هستند يا آنكه ديدگاهشان در مواجهه با اثر متفاوت بوده است؟ آيا كهنه 
شدن زبان ترجمه هاى قبلى، مترجمان را به لزوم ارائة ترجمة جديدتر ترغيب 
كرده است؟ آيا ترجمه هاى جديدتر توانسته اند ماهيّت حقيقى اثر را بهتر نشان 

دهند؟ 
در هر حال، هر ترجمه رويكرد جديد خود نسبت به متن را به زبان فارسى 
انتقال داده است؛ رويكردهايى كه اگرچه متفاوتند، ولى اين تفاوت دليل بر بهتر 

يا بدتر بودن آنها نمى شود.
ــا اينكه اين فراز و  ــاص خود را دارد. ام ــيب هاى خ هر ترجمه فراز و نش
ــته است چيز جديدى را به ترجمه (يا  ــيب ها تا چه اندازه كارا بوده و توانس نش
ترجمه هاى) قبل بيفزايد، نكتة مهمى است كه لزوم ترجمة مجدّد را توجيه يا 

رد مى كند. 
ــازده كوچولو را انتخاب كرده ايم كه مخاطب  در اين مقاله 5 ترجمه از ش
بيشترى داشته اند و از آنجايى كه هدفمان بيان لزوم ترجمة مجدّد و تأثيرات 
آن بر ترجمه هاى جديد است، ترجمه هايى از قديم تا جديد را انتخاب كرده ايم. 

ترجمه هايى به قلم: 
 بابك انديشه، نشر هنر پارينه، چاپ اول: 1384.

 مصطفى رحماندوست، انتشارات قديانى، چاپ ششم: 1385. 
 احمد شاملو، انتشارات نگاه، چاپ هشتم: 1383. 

 محمد قاضى، انتشارات اميركبير، چاپ بيست و سوم : 1385.
 ابوالحسن نجفى، انتشارات نيلوفر، چاپ پنجم: 1384. 

ــتفاده  ــه نيز از اين كتاب اس دربارة متن فرانس
كرده ايم: 

• Le Pe t Prince, Antoine de 
Saint-Exupéry, Gallimard, 2007. 
معيارهاى ما براى ارزيابى ترجمه ها، بيشتر بر 
ــاس نظريه هاى ترجمه بوده است: نظريه هاى  اس
ــازند تا بتوان به  ــه اين امكان را فراهم مى س ترجم
صورتى كاربردى تر، مشكلات ترجمه را بررسى كرد 
ــكلات را در قالب مثال هايى نشان داد؛ مثال هايى كه هرچند تمام  و اين مش
ــن و معايب ترجمه را در بر نمى گيرد؛ ولى  هر مورد نمونه اى از ديگر  محاس

مسائلى است كه در همان زمينه ايجاد شده است.
 Vinay et) ــه ــه و داربلن ــى كه وين ــتر از نظريه هاي ــتا بيش ــن راس در اي
ــه و انگليسي ارائه  ــه اي فرانس ــي مقايس Darbelnet) در كتاب سبك شناس

ــيوة procédés ترجمه. اين  كرده اند، بهره گرفته ايم و بخصوص از هفت ش
ــاس يك تحليل علمي» شناخته  كتاب به عنوان «اولين روش ترجمه بر اس
شده و «با هدفي آموزشي» طرح ريزي شده است. به علاوه نظريه هاى ترجمة 
ژان- رنه لادميرال (Jean-René Ladmiral) كه در كتاب ترجمه، قضايايى 
براى ترجمه ارائه شده است نيز كمك بسيارى در بررسى داشته اند. نظريه هاى 

ــت؛ يعنى ملاك و معيار در ترجمه را  وينه و داربلنه و لادميرال، مقصدگراس
ــن زبان مقصد مى داند. در بين نظريه پردازان مبدأگرا از چند نظرية آنتوان  مت
برمن (Antoine Berman) كه در كتاب ترجمه و زبان بيان كرده است، نيز 

استفاده كرده ايم. 
شازده كوچولو كتابى ساده است. هنر سنت اگزوپرى نيز در همين بوده كه 
توانسته است با نثرى ساده و آهنگين، روايتى شاعرانه و فلسفى را به مخاطبان 
عرضه كند. سبك كتاب ساده و روان است. بنابراين مهم ترين نكته در ترجمه ها 
انتقال اين سبك و حال و هوا به مخاطب است. نكتة ديگر، واژه هاى به كاررفته 
در كتاب است كه اكثراً انتزاعى هستند و مترجم را در انتخاب معادل با مشكل 
مواجه مى سازند. از نظر دستورى، مسئلة درخور توجهى به چشم نمى خورد. تنها 

نكته اى كه در مقابلة ترجمه ها با اثر به نظر مى رسد، تقابل زمان فعل هاست.
تغيير زياد سطح زبانى، اولين نكته اى است كه در كلّ ترجمه ها به چشم 
ــه، معمولي  (ordinaire)و اكثر جملات  ــطح زبانى متن فرانس مى خورد. س
ــاده است و در واقع تمثيلى است براى بزرگ سالان تحت پوشش  كوتاه و س
يك داستان پيشِ پاافتادة كودكانه. ولي هنر نويسنده در اين است كه توانسته 
زيباترين نمادها و تمثيلات شاعرانه را با نوشتاري ساده انتقال دهد. به همين 
دليل مى توان گفت يكي از ويژگي هاي بارز سبك سنت اگزوپري، در شازده 
كوچولو، استفاده از عبارت هاي كوتاه و فشرده است. با اين همه، در ترجمه ها با 

سطوح مختلف زبانى روبه رو مى شويم.
ــط محمد قاضى  ــر از اولين ترجمه كه توس اگ
انجام گرفته است، شروع كنيم، مى بينيم كه در اين 
ترجمه سطح زبانى و سبك متن به درستى انتقال 
يافته است. مخاطب نيز، در كل، با خواندن ترجمه 
ــت از متن اصلى داشته باشد.  مى تواند دركى درس
تنها در بعضى موارد در گفت  و شنودها، از كلمات و 
اصطلاحات عاميانه استفاده شده است كه در متن 
اصلى جملاتى در سطح معمولى هستند و نه كاملاً 

خودمانى.
− Tu parles comme les grandes personnes! (Pe t 

Prince, p. 35)
- تو هم مثل آدم بزرگ ها حرف مى زنى، ها! (قاضى، 1385: 36).

همان طور كه در مثال بالا مى بينيم، جملة فرانسه، جمله اى كاملاً معمولى 
است، نه خودمانى و نه فاخر. در ترجمه نيز هم معنا به درستى انتقال يافته و 
هم سطح جمله رعايت شده است؛ اما اضافه كردنِ «ها!» در آخرِ جمله، سطح 

زبانى را تا حدّ يك گفت و شنود عاميانه پايين  آورده است. 
در ترجمة قاضى دربارة معادل يابى نيز به جز اندك مواردى، واژگانى درست 
به كار رفته است. زمان افعال نيز در اكثر موارد به درستى با زمان افعال فارسى 

تطبيق داده شده اند. 
در ترجمة بعد، كه توسط احمد شاملو به بازار ارائه شده است، شازده كوچولو 
به عنوان كتابى براى بچه ها در نظر گرفته شده و براى آنها هم ترجمه شده 
است. سطح زبانى بسيار تغيير يافته و تا سطح زبان خودمانى پايين آمده است. 

براى مثال: 
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يافتهاستدرستى انتقال و سبك متن به سطح زبانى مى بينيم كه شازده كوچولو  محمد قاضى از در ترجمة 

در ترجمة محمد قاضى از شازده كوچولو  
مى بينيم كه سطح زبانى و سبك متن به 
درستى انتقال يافته است. مخاطب نيز، 
در كل، با خواندن ترجمه مى تواند دركى 
درست از متن اصلى داشته باشد. تنها در 
بعضى موارد در گفت  و شنودها، از كلمات 
و اصطلاحات عاميانه استفاده شده است 
كه در متن اصلى جملاتى در سطح معمولى 
هستند و نه كاملاً خودمانى

− S’il vous plaît…dessine-moi un mouton! (Pe t 

Prince, p. 12)
- بي زحمت يك بره برام بكش! (شاملو، 1383: 10) 

 S’il» در اين ترجمه، لحن جمله كاملاً خودمانى و عاميانه است. در مقابل
vous plaît»، كه اصطلاحى است كاملاً مؤدبانه و 

در زبان معمول از آن استفاده مى شود، «بى زحمت» 
به كار رفته، كه كلمه اى است كه در فارسى تنها در 
زبان كاملاً عاميانه گفته مى شود. همچنين استفاده 
ــطح جمله را  ــه جاى «براى من»، س ــرام» ب از «ب
بسيار پايين آورده است. به عبارت ديگر، در ترجمة 
شاملو با نوعى عاميانه سازى يا به قول آنتوان برمان 
vulgarisation (Antoine Berman) روبه رو هستيم. همين مسئله ممكن 

ــتى از نوع زبان متن اصلى  ــود تا خواننده نتواند برداشت درس است باعث ش
داشته باشد.

ــاملو، دربارة معادل يابى، اشتباه معنايى در ترجمه وجود  ولى در ترجمة ش
ندارد. تنها در بعضى موارد ايرادهايى جزئى به ترجمه وارد است. با اين حال، 
ــى  ــتى به فارس ــان افعال نيز به جز مواردى اندك، در اكثر موارد به درس زم

برگردانده شده اند. 
ــن نجفى نيز ترجمة خوبى را از اين  ابوالحس
كتاب ارائه داده است. اين ترجمه تقريبأ ايرادهاى 
ــطح زبانى  ــين را رفع كرده، س ترجمه هاى پيش
مناسبى را به كار برده و نيز واژه هاى بجا و درستى 

را انتخاب كرده است.
− Tout le monde n’a pas eu un 
ami (Pe t Prince, p24). 

- همة مردم كه از نعمت دوست برخوردار نبوده اند (نجفى، 1384: 21).

همان طور كه در مثال بالا مى بينيم - كه در اكثر موارد در ترجمة نجفى 
ــت - معناى جمله به درستى انتقال يافته و سطح زبانى  به همين صورت اس

نيز تغييرى نكرده است.
 از سوى ديگر زمان افعال نيز در اكثر موارد به درستى با زمان افعال فارسى 
هماهنگ است. در مجموع مى توان گفت لزوم ترجمة مجدّد در اينجا تقريباً 
توجيه شده است. از طرفى كهنه بودن بعضى عبارات و كلمات ترجمة قاضى 
و نامناسب بودن سطح زبانى ترجمة شاملو، در اين ترجمه رفع شده است؛ و 
همين امر خواننده را به درك بهترى از كتاب فرا مى خواند. هرچند از نظر علمى 
كار مترجمان قبلى رد يا منسوخ نمى شود، ولى مى توان گفت كه تكرار از سر 

فايده بوده است. 
ترجمة بعد توسط مصطفى رحماندوست انجام 
گرفته است. اين ترجمه، همان طور كه خود مترجم 
نيز در آغاز كتاب اشاره دارد، براى كودكان است. به 
همين دليل سطح زبانى آن پايين تر از متن اصلى 
است و ترجمه حالت توضيحى دارد؛ همين مسئله 

ايجاز متن را از بين برده است.
− que celle d’un boa fermé et 
celle d’un boa ouvert… (Pe t Prince, p 24).

- جز كشيدن همان نقاشى مارهاى بوآ – كه يكى درونِ شكمش معلوم 
بود و يكى نبود- (رحماندوست، 1385: 24).

همان طور كه مى بينيم، در اين جمله به جاى ترجمة «بوآى باز و بوآى 
ــت و آن هم توضيحى كه معمولاً به يك  ــته»، توضيح آن داده شده اس بس
كودك داده مى شود؛ در حالى كه همان طور كه قبلاً هم گفته شد، مخاطب 
ــال است نه كودك. در اينجا هم به قول برمان، با گرايش به  كتاب، بزرگ س

«روشن ساختن مطلب» يا clarification روبه رو هستيم. 
ــم ايرادهايى در تطبيق زمان ها به زبان  ــتورى (زمان افعال) ه از نظر دس
ــم مى خورد. حتى از لحاظ واژگانى نيز اشتباه هاى زيادى در  ــى به چش فارس

ترجمه وجود دارد:
- Je regardai donc ceƩe appariƟon avec des yeux tout 
ronds d’étonnement (Pe t Prince, p. 14).

ــازده كوچولو در يك  appari به حضور ش on ــة ــن جمله كلم در اي
صحراى دورافتاده اشاره دارد. اين كلمه به شكل زير ترجمه شده است: 

- آن آدمك خيالى كه ناگهان پيدايش شده بود (رحماندوست: 12).
- ترجمة رحماندوست به علت اينكه در ازاى يك كلمه، يك جملة كامل 
ــت. علاوه بر آن،  آورده، نوعى اطناب كلام (allongement) ايجاد نموده اس
كلمة «آدمك» نيز معادل مناسبى براى apparition محسوب نمى شود؛ زيرا 
ــازده كوچولو برمى گردد كه موجودى زنده است؛ در حالى كه  اين كلمه به ش
ــتفاده مى شود. صفتى كه مترجم  كلمة «آدمك» براى موجودات بى جان اس
ــبت داده است نيز مناسب نيست؛ چون شازده كوچولو (در داستان)  به آن نس

«خيالى» نيست.
ترجمة آخر نيز توسط بابك انديشه به فارسى صورت گرفته است. در اين 
ترجمه، در اكثر موارد سطح زبانى معمول فارسى به كار رفته است؛ اما تمامى 
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متن يكدست نيست و حتى بعضى جمله ها روانى جمله هاى معمول را ندارند؛ 
ــده و گاهى نيز  به همين دليل، زيبايى آهنگين متن به طور كامل منتقل نش

باعث تغيير معنا شده است: 
− Celui que je touche, je le rends 
à la terre dont il est sorƟ (Pe t 

Prince, p 76).
ــر كس را لمس كنم، برش مى گردونم به  - ه

همان جايى كه ازش آمده (انديشه، 1384: 70).
ــث  ــه باع ــه، ك ــن جمل ــى اي ــن خودمان لح
ــام  ــده، در تم ــازى vulgarisation ش عاميانه س
پاراگراف يكسان رعايت نشده است. اين پاراگراف شامل گفت و شنود مار با 
شازده كوچولوست، آنگاه كه مار دربارة اين مسئله توضيح مى دهد كه مى تواند 
ــازده كوچولو را به يك سفر دور (مرگ) ببرد. در اينجا به نظر  خيلى سريع ش
ــد معناى جمله به طور كامل و به درستى منتقل نشده است؛ چون در  مى رس
جملة فرانسه مى گويد: «همان خاكى كه از آن آمده»؛ يعنى او را مى كشد و به 
خاك برمى گرداند؛ در صورتى كه در ترجمه چنين برداشت مى شود كه او را به 
همان جايى برمى گرداند كه از آن آمده است و مفهوم مرگ از جمله برداشت 
ــود و باعث سوءتعبير (faux-sens) شده است. در مثال بعد نيز همين  نمى ش

مورد ديده مى شود:
- Je crois qu’il profita, pour son évasion, d’une 
migraƟon d’oiseaux sauvages. (Pe t Prince, p 43)

- پرندگان وحشى (انديشه: 37).
ترجمة انديشه، «پرندگان وحشى»، معناى درست را منتقل نمى كند؛ چون 
در فارسى كلمة «وحشى» جنبة خطرناك بودن پرندگان را منتقل مى كند، كه 
در زبان فرانسه اين طور نيست. به همين دليل، معناى جمله تحريف شده و 
سوءتعبير ايجاد شده است. اين مسئله ممكن است به اين دليل باشد كه مترجم 

در هنگام ترجمه به بار معنايى كلمة «وحشى» در فارسى توجه نكرده است.
در ترجمة انديشه، زمان افعال نيز در بعضى موارد به درستى مطابقت انجام 
نشده است. در كل، مى توان گفت كه ترجمة يكدستى به دست نيامده است. 

***
ــى  اگر بخواهيم به طور كلىّ لزوم ترجمة مجدّد را در اين 5 ترجمه بررس
كنيم، بايد بگوييم دو ترجمة آخر نه تنها در فهمِ بهترِ متن كمكى به خوانندة 
فارسى زبان نكرده اند، بلكه گاهى ايرادهاى جديدى به ترجمه هاى قبل وارد 
كرده اند. ترجمة شاملو نيز به بهتر شدن ترجمه كمك چندانى نكرده است و 
حتى برداشت مخاطب را نيز از نوع كتاب تغيير داده است. تنها ترجمة نجفى 
است كه علت وجودى ترجمة مجدّد را به خوبى نشان مى دهد: زبان  اصلى  و 
جان  كلام  را دريافتن ، انديشة مؤلف  را بهتر شناختن  و بازشكافتن  و خواننده  را 

به  درك  بهتر فرا خواندن. 
ــده اند تا باعث  ــع مترجمان با ديدگاه هاى جديدى با اثر روبه رو نش در واق
ــوند. شايد بتوان گفت  تكامل آن يا حداقل ارائة رويكردى جديد و متفاوت ش
ــمگير آن در دنيا و ترجمه هاى متعدّدى كه به  ــهرت كتاب و موفقيت چش ش
ــى از علل توجه مترجمان و  ــت، يك زبان هاى مختلف از آن انجام گرفته اس

ناشران به اين كتاب بوده است.
ترجمه هاى جديد، حتى در بعضى موارد محاسن ترجمه هاى قبلى را نيز 
در خود حفظ نكرده اند؛ در نتيجه، ترجمه هاى متعدّدى از يك كتاب واحد به 
دست آمده است كه هيچ كدام، يا بهتر بگوييم، اكثرشان بنا بر لزوم به برگردان 
ــدام نكرده اند، ايرادهاى ترجمه هاى قبلى را تصحيح نكرده و ديدگاهى  آن اق
ــى موارد حتى كتاب را در كل در  ــتا در بعض خاص ارائه نكرده اند. در اين راس
نظر نگرفته اند: شازده كوچولو تنها از متن تشكيل نشده است؛ بلكه نقاشى هاى 
كتاب نيز نقش مهمى در فهم و روشن سازى مطلب دارند. در بعضى چاپ ها، 
نقاشى ها به صورت سياه و سفيد به چاپ رسيده اند و حتى ترتيبِ قرار گرفتن 
تصاوير نيز با كتاب اصلى هماهنگى ندارد و گاهى حتى بعضى تصاوير از كتاب 
ــده اند.  مسئلة مهم ديگر، تصوير روى جلد كتاب است، كه در چاپ  حذف ش
ــتاده بر روى سيارة خودش نشان مى دهد. اين  فرانسه، شازده كوچولو را ايس
تصوير اهميت زيادى در برخورد اولية مخاطب با اثر دارد؛ چون او را با فضاى 
داخلى كتاب آشنا مى سازد. در ميان ترجمه ها، تنها در ترجمة نجفى اين تصوير 
بر روى جلد حفظ شده است؛ ترجمه هاى ديگر، هر كدام تصويرى متفاوت را 

بر روى جلد چاپ كرده اند.
ــازده كوچولو به  ــايد اگر ترجمه هاى ديگرى كه از ش در آخر بايد گفت ش
زبان فارسى انجام گرفته است نيز بررسى شود، ممكن است ترجمه هاى مجدّد 
ــد خواننده را با هدف و انديشة  ــم بخورد كه توانسته باش ديگرى هم به چش

نويسنده از نگارش كتاب بهتر آشنا سازد. 
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